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 معصومه فرمانی‌کیا 

30سال 
چشم‌انتظاری 

برای دیدن 
روی محمد 
یک‌طرف و 

تابوت خالی‌ای 
که با پرچمی‌ 
پوشانده شده 

و رمق را از 
پای پدر گرفته 

است هم 
یک‌طرف

آدرس دعوت‌نامه را یک‌بار دیگر مرور می‌کنیم: امام خمینی45، دبیرستان دخترانۀ شاهد ارض اقدس، مراسم یادبود جاویدالاثر محمد 
خدادادی.  »آبروی محله« عنوان برنامه‌ای است به پاس زندگی قهرمانانی که نامشان به‌عنوان شهید بر پیشانی کوچه‌ها ماندگارست. 
یک گروه از بچه‌های معاونت فرهنگی سپاه »مالک اشتر« برای اینکه خاطرات، منش و رفتار شهدا فراموش نشود، دست به کار شده‌اند 
و با اجازه و همراهی خانوادۀ شهدا در محل زندگی‌شان برای شهید مراسم یادبود برگزار می‌کنند. بیرون از مدرسه، بچه‌های مالک اشتر 
مشغول آماده‌کردن فضا هستند. فضا با چفیه و سنگر و فانوس چیده شده است و آهنگی از بلندگو پخش می‌شود که تداعی‌کنندۀ همان 

دوران جنگ و خمپاره و سنگر و شهادت است.

مراسم یادبود تخریب‌چی جاویدالاثر محمد خدادادی در محلۀ امام خمینی)ره( برگزار شد

به حرمت شهید بی‌پیکر
ندا معصوم 

هیئت عزاداران
 غنچه‌های مهد کوثر

همزمان با شهادت حضرت رقیه)س( نونهالان 
مهدکــودک »کوثــر« مراســم عــزاداری برگزار 

کردند.

      شهدا از جنس ما هستند  
 در کنــار خانــوادۀ شــهید، خیلــی از اهالی 
محله دورهم جمع شــده‌اند تا هرکدام حرف و 
خاطره‌ای از شهدا بازگو کنند. از میان آن‌همه 
حرفی که هم‌رزمان شهید و روایان دفاع مقدس 
می‌زننــد، روی یک‌جمله می‌شــود تأمل کرد: 
»شــهدایی که جان دادند از جنس ما بوده‌اند 

و عاشق زندگی.«
ایــن را دکتــر باخــرد، راوی و مدیــر حفــظ 
ارزش‌های دفاع مقــدس، می‌گوید: نه این که 
فکر کنید آن‌هایی که از جان و لذت زندگی کنار 
همســر و فرزندشان گذشته‌اند و دست از پدر و 
مادرشــان کشــیده‌اند، فرقی با ما داشته‌اند؛ 
نه! آن‌ها مثل ما عاشق زندگی‌کردن بوده‌اند. 
فقط فرق آن‌ها با ما این اســت که به‌خاطر خدا 
حتی از جانشان هم گذشــته‌اند و همه‌چیز را 
فدا کرده‌اند. بــرای همین مقامشــان آن‌قدر 
شامخ اســت که از لحظۀ ریخته‌شدن خونشان 

می‌توانند شفاعت کنند.   
میزبان ایــن برنامــه، خانوادۀ شــهید محمد 
خدادادی است که منزلشان درست روبه‌روی 
مدرســه اســت؛ پدر پیر شــهید و مــادری که 
خمیده‌خمیــده راه مــی‌رود. خیلی‌هــا برای 
عرض  ادب جلو می‌روند، امــا میزبانان اصلی 
شــهدایی هســتند کــه روحشــان، حاضــر و 
شاهدســت. تمــام هم‌رزمــان و راویــان دفاع 

مقدس از روح آن‌ها مدد می‌خواهند.

      از محمد چیزی نمانده بود
از شــهادت محمــد، فرزنــد ارشــد حســین 
خــدادادی و عصمــت عباســی، 31 ســال 
می‌گذرد. محمد متولد مهرماه سال 47 است. 
دوران نوجوانی پرکاری در بسیج مسجد محله 
داشته اســت. جنگ هم‌زمان با همین دوران 
زندگی او بوده است و محمد تصمیم می‌گیرد به 
خط مقدم برود. او رفتن به خط مقدم را به بودن 
ترجیح می دهد. 16ســالگی با دست‌بردن در 
شناســنامه‌اش عازم خط مقدم می‌شــود و در 

27مهرماه 65 به شهادت می‌رسد، درحالی‌که  
از بدنــش هیــچ چیــزی نمی‌مانــد. عصمت 
عباســی تعریــف می‌کند: وقتی بــه مرخصی 
می‌آمد اصلا در خانه دیده نمی‌شــد و هروقت 
می‌گفتم بنشــین تا کمــی ببینمت می‌گفت: 
»باید برگردم. حالا وقت دیدار نیست. بچه‌های 
مردم در جنگ قطعه‌قطعه می‌شــوند، بعد من 

بنشینم تا شما ما را ببینی؟ من می‌روم.«
او می‌گویــد: هرســال در این  ایام ســالگردی 
برای محمد می‌گرفتیم تا یــادش زنده بماند؛ 
مراســمی که امســال زحمــت آن روی دوش 

بچه‌های حوزۀ 16 مالک اشتر افتاده است.
30سال چشم‌انتظاری برای دیدن روی محمد 
یک‌طــرف و تابــوت خالــی‌ای که بــا پرچمی‌ 
پوشانده شــده و رمق را از پای پدر گرفته است 
هم یک‌طــرف. حرف و خاطــره از محمد زیاد 
اســت، اما هروقت حــرف از جنــگ و جبهه و 
دفاع می‌شــود یاد پســر نوجوانش می‌افتد که 
به‌اصرار می‌خواست به خط مقدم برود، اما پدر 

نمی‌توانست چیزی بگوید.  

    یک پوتین و استخوان
  خانــوادۀ شــهید در ردیــف اول مجلس جای 
می‌گیرنــد. میهمانــان و هم‌رزمــان محمــد 
یک‌به‌یک می‌رسند. در میان برنامه به جنگ و 
جبهه و خاطرات شــهید و دیگر تخریب‌چی‌ها 

گریز می‌زنند.
یکی دیگر از هم‌رزمان او پشت تریبون می‌رود و 
گریز کوتاهی به زندگی محمد خدادادی و دیگر 

تخریب‌چی‌هایی می‌زند که در جزیرۀ مجنون 
به شــهادت می‌رســند. او توضیــح می‌دهد: 
محمد فرمانده گروه تخریب لشکر 5 نصر بوده 
اســت. شــدت انفجار به اندازه‌ای بــوده که با 
کوله‌پشتی تی‌ان‌تی  به گوشه‌ای پرت می‌شود 
و هیچ‌چیــز از جســم او نمی‌ماند جــز پوتین و 

استخوان.

      برقی که نگاه شهدا داشت
 حمید جهانگیر فیض‌آبادی از دیگر هم‌رزمان 
شــهید اســت کــه از همراهی‌هــای بچه‌های 
منطقــه در دورۀ آموزشــی تخریــب ســال 64 
می‌گویــد: شــهدا و رزمنــدگان پیــروزی و 
سختی‌ها و کم‌وکاستی‌های این دوره را نادید 
گرفتنــد و تحمل کردند. محمــد که یکی از آن‌ 
شهداست،  ورزیده و ورزشکار بود. فیض‌آبادی 
از چهرۀ شــهدایی می‌گوید که چشم‌هایشان 
بــرق خاصی داشــت و معلوم بود کــه  مال این 
دنیا نیستند. شــهدایی مثل محمد خدادادی 
که از بدنشــان هیچ‌چیز نمانده بود که به وطن 

برگردد.

      همۀ محمدها رفتند  
 ســیدمرتضی باشــی از هم‌رزمان دیگر شهید 
اســت که به نقل از سیدحسن هاشمی دربارۀ 
عملیاتی که محمد در آن به شــهادت رســیده 
می‌گویــد: 5محمد با هــم به جزیــرۀ مجنون 
رفتنــد؛ محمــد خیــاط، محمــد فرهادی‌فر، 
محمــد فرمانبــر، محمــد ســاجدی و محمد 
خدادادی. بچه‌ها قبل از رفتن با هم می‌گفتند 
که خمس 5محمد این است که یکی از ما شهید 
شود. در آن عملیات همۀ محمدها رفتند، جز 
محمد ســاجدی. همچنین از سیدحسن نقل 
اســت که خدادادی آخرین محمــدی بود که 
شهید شــد. وقتی انفجار اتفاق افتاد، چیزی 
جز یک پوتین از او نمانده بود. بندهای پوتین 
را باز کردیم و تکه‌های به‌جامانده از پیکر محمد 

از یک مشت هم کمتر بود.


